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 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

شايد امروزه کسي در تأثير فکر و فرهنگ ايراني بر انديشه يوناني ترديد نداشته 
باشد؛ چرا که در اين زمينه بغير از شواهد و قراين تاريخي متعددي که وجود 

از . يي نيز در خلال دو قرن اخير صورت پذيرفته است دارد، پژوهشهاي گسترده
شناسان گرفته تا گزارشها و  باستانها و اشياء بدست آمده در کاوشهاي  نبشته سنگ

تأليفات کهن يونانيان و ايرانيان، همگي بر اين تأثير و تبادل فرهنگي صحه 
و   ميگذارند؛ اما در عين حال باسخ به پرسشهايي نظير نحوه تأثير يا اقتباس ـ

. همچنان باقي مانده است  هاي دخيل در اين فرايند ـ بويژه واسطه يا واسطه
که در پژوهشهاي تاريخي، دسترسي به تمامي جزئيات ناممکن يا روشن است 

بسيار دشوار است و مثلاً اظهارنظر در خصوص نسبت فلسفه فيثاغوري با 
حکمت خسرواني و نحوه تعامل حکماي فُرس با فيلسوفان متقدم يونان ـ بويژه 

دک حال، ان اما با اين. هاي خاص ـ چندان آسان نمينمايد در مفردات و زمينه
قراين موجود نيز راهگشاست، بويژه آنکه اين قراين  از صحت و اعتبار لازم نيز 

هاي ممتاز قرن  از معدود چهره »ائودوکسوس اهل کنيدوس«. برخوردار باشند
چهارم قبل از ميلاد است که از يکسو با سنت حکمت پيشاسقراطي آشنايي کافي 

طون و معاصرت و معاشرت داشته و از سوي ديگر بلحاظ حضور در آکادمي افلا
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با ارسطو، با خطوط تفکر کلاسيک پس از سقراط و افلاطون نيز تلاقي پيدا کرده 
شايد بدليل تحصيل در مکتب فيثاغوري ـ  ـاگرچه شهرت ائودوکسوس . است

نشان داده  نوشتار حاضربيشتر در دانش رياضي و نجوم نمود يافته است، اما در 
شناسانه وي اندک نبوده، بلکه وي  خواهد شد که نه تنها علايق فلسفي و جهان

در مقام گزارشگر اصلي عناصر فکر و فرهنگ ايراني براي اصحاب آکادمي و 
  .  بمثابه پل ارتباطي ميان اين دو حوزه تمدني عمل کرده است

رتشت، ين مغان، زائودوکسوس، افلاطون، ارسطو، آي ::::هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
  ثنويت ايراني، نظريه ادوار و اکوان

*      *      * 

        درآمددرآمددرآمددرآمد. . . . ۱۱۱۱

شناسان در نشان دادن تأثير  شناسان و بويژه ايران هاي شرق کوششها و نوشته
بويژه  )١(فرهنگ ايراني بر فرهنگ يوناني در فاصله دو قرن اخير اندک نبوده است؛ 

هاي مختلفي مانند هنر و معماري، ادبيات، آداب و  آنکه اين تأثير و تأثر در عرصه
ينهاي مذهبي، سياست و بويژه زبان بشکل قوانين و طبقات اجتماعي، دين و آي

براي نمونه، بيش از يک قرن پيش و در . تفصيلي مورد بحث و تحليل قرارگرفته است
هاي زرتشت را بر تني چند از  تأثير آموزه »کآدولف برودي«اواخر قرن نوزدهم، 

البته مواضع اين گروه از  )٢(.فيلسوفان متقدم يونان يک به يک بررسي کرد
يي کاملاً  يي از آنان نتيجه خاورشناسان، يکسان و بر همديگر منطبق نيست و دسته

تمامي  تجربه منحصر بفرد فرهنگ يوناني و استقلال آن از«: اند متفاوت را عرضه کرده
اين باور سرسختانه به استغناي يونانيان از غير خود و شيفتگي و  »!فرهنگهاي پيراموني

زدگي ياد کرد ـ اگر در خلال قرن  دلداگي به هلنيسم ـ که ميتوان از آن به يونان
داراي اعتبار  نوزدهم و آغاز قرن گذشته طرفداراني داشت، امروزه چندان مورد اعتنا و

يي از سوي  شناسي از يکسو و مطالعات اسنادي و کتابخانه ات باستاننيست، زيرا کشفي
نيازي فرهنگ يوناني از غير خود، خط بطلان کشيده است و اين  کم بر بي ديگر، دست

ها و صدها پژوهش ميداني پژوهشگران غربي در خصوص تأثير  با غمض عين از ده
  : ان بوده استزمين بر يونانيان و دستاورهاي علمي و فرهنگي آن مشرق
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مسئله تأثير تمدنهاي خاور نزديک در فرهنگ جوامع باستاني پيرامونشان ـ از 
تا . ـ نزديک به دو قرن است که مطرح گشته است جمله جامعه يونان باستان

به امروز در تأليفات علمي مخالفتي نسبت به نقش اساسي مناسبات شرقي در 
شمار آثاري . ورت نگرفته استگيري و استقرار تمدن يوناني متقدم ص شکل

که به بررسي مسئله مناسبات يوناني باستان با خاور نزديک اختصاص داده 
   )٣(.شده، قابل ملاحظه است

شناسي، الهيات و دين، از  در ساحت فلسفه و پژوهشهاي نظري مرتبط با جهان
اً از هاي دين زرتشت بر تفکر يونانيان بسيار سخن رفته است و مصداق تأثير آموزه

ير و شناسانه، مراتب موجودات، س ، ثنويت جهان»فروهر«يا  »فرور«عناصري مانند 
ين زرتشت که در فرهنگ باختري انعکاس يافته، گردش حوادث و رويدادها در آي

شمار پژوهشها در اين حوزه اختصاصي نيز اندک نيست و تقريباً در . ياد شده است
 )٤(.ها مشاهده کرد بلندبالايي را در اين زمينهتمامي زبانهاي اروپايي ميتوان فهرست 

در اين ميان، نقش افلاطون و آکادمي او و بويژه کساني که به انحاء مختلف در 
اند، براي هر پژوهشگر  گزارش و انعکاس فرهنگ و سنت شرقي و ايراني مؤثر بوده

ع و حوزه فلسفه و تاريخ آموزنده و جذاب است؛ اما بايد گفت محدوديت در مناب
با . قلّت اسناد تاريخي در اين زمينه، اظهارنظر و استنتاج قطعي را نيز دشوار ميسازد

برخي گزارشهاي تاريخي و بويژه تکرار يک  خلال حال، بيان جزئيات در اين
مقام و نقش . افزايد مطلب در منبع يا منابعي ديگر، اعتبار نتايج پژوهش را مي

ن آکادمي افلاطون از زمره اين موارد است که ائودوکسوس بعنوان يکي از آموزگارا
ين مثابه يکي از مهمتر، مؤيدات ديگري در جهت نقش او ببا وجود مدارک اندک

. بيني ايراني به دانايان يونان در دسترس استهاي معرفي فرهنگ و جهان واسطه
اهميت شخص اخير وقتي دوچندان ميشود که دريابيم وي علاوه بر جامعيت و 

علوم مختلف، از آن درجه از فضايل اخلاقي برخوردار بوده است که براي تسلط بر 
  .مدتي، جانشين افلاطون در حکم رياست آکادمي باشد

نشينهاي يوناني در آسياي صغير  کوچاز اهل کنيدوس ـ که يکي  ١ائودوکسوس
 نفوذ يونان در قرن چهارم ميلاديهاي علمي و با عنوان يکي از چهرهبودـ را ميتوان ب

 آراءدر دانشهايي نظير نجوم، رياضيات، جغرافيا و نيز فلسفه حائز  وا )٥(.دانست
شخص داراي «يا  »شريف«نام ائودوکسوس در يوناني بمعناي . يي بود مبتکرانه

بمعني کيش » doxa«بمعناي نيکي و » eu«است که ترکيبي از دو واژه  »شهرت نيک
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ائودوکسوس در دو زمينه نجوم و  با وجود اينکه شهرت. و آيين توده مردم است
وي را متفکري در اين دو زمينه  رياضيات بوده و اصولاً جوامع علمي عموماً

يي ديگر از تأثيرگذاري ائودوکسوس در يونان  ميشناسند، اما در اين نوشتار به جنبه
قرن چهارم قبل از ميلاد ـ و بخصوص در آکادمي افلاطون ـ خواهيم پرداخت و 

كه چگونه ائودوکسوس کنيدوسي از زمره افرادي بوده که در آشنايي  نشان ميدهيم
ين زرتشت و سنت فکري ـ فلسفي افلاطون و نيز شخص افلاطون با آي آکادمي

  . مغان بسيار تأثير گذارده است

        گاهشمارگاهشمارگاهشمارگاهشمار. . . . ۲۲۲۲

آنچه به استناد منابع کهن درباره زندگينامه ائودوکسوس آمده، اينگونه است که 
در آسياي صغير  »کنيدوس«قبل از ميلاد در  ۳۹۰تا  ۴۲۰وي در حدود سالهاي 

اشاره دارند که  )٦(١اکثر مورخين بنقل قول آپولودوروس. متولد شده است
و سومين سال جشنهاي  سالگي از دنيا رفت و در يکصد  ۵۳ائودوکسوس در حدود 

. قبل از ميلاد شهرت بسيار يافت ۳۶۵تا  ۳۶۸المپيک، يعني حدفاصل سالهاي 
سالگي ائودوکسوس  ۴۰مورخان با احتساب اينکه اگر اين اشتهار را در حدود 

قبل از  ۳۵۵قبل از ميلاد متولد و در سال  ۴۰۸بدانيم، بنابرين ائودوکسوس در سال 
همچنين  )٧(.ي است که در اکثر متون تاريخي آمده استو اين قول  ميلاد درگذشته

تأکيد دارد که ائودوکسوس به مرگ افلاطون در  تاريخ طبيعيدر کتاب  )٨(٢پليني
بايستي مرگ ائودوکسوس پس از سال  کتاب خود اشاره کرده است و با اين حساب 

ول پليني را اگر ق. که سال مرگ افلاطون است ـ واقع شده باشد  قبل از ميلاد ـ ۳۴۷
سال عمر نبايد پيشتر از  ۵۳معتبر بشماريم، بنابرين ائودوکسوس با برخورداري از 

با اين وصف در قياس با ارسطو، وي از  )٩(.قبل از ميلاد متولد شده باشد ۴۰۰سال 
ارسطو مسنتر بوده و چنانکه خواهيم ديد، ورود ارسطو به آکادمي افلاطون، در 

کسوس مسئوليت اداره آنجا را برعهده داشته و بالطبع زماني بوده است که ائودو
  .بسيار زودتر از ارسطو به شهرت و اعتبار علمي دست يافته است

انجام داد تا رياضيات را از  ٣ائودوکسوس نخستين سفر خود را به تارنتوم
 )١١(٥در عين حال در سيسيل، ائودوکسوس طب را از فيليستون. بياموزد )١٠(٤آرخيتاس

                                                 
1. Apollodorus )م.ق ۱۸۰حدود . ت(   

2. Pliny, the Elder )م.۲۳-۷۹(   

3. Tarentum 

4. Archytas )م.ق ٣٤٧-٤٢٧(   

5. Philiston )م.حدود قرن چهارم ق(   
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سالگي ـ اگر تاريخ تولد وي را  ۲۳و در سن  ۳۸۷وي در حدود سال  .فراگرفت
به  )١٢(١دانان آن عصر به نام تئومدونبهمراه يکي از طبيعي ـ معتبر بدانيم ۴۰۸درسال 

در اين مدت، . آتن سفر کرد تا از برخي پيروان سقراط کسب علم و دانش کند
افلاطون و ديگر فلاسفه آتن ائودوکسوس ظاهراً در حدود چندين ماه به فراگيري از 

که در  ٢پرداخت و در اين مدت بدليل فقر مالي و تنگدستي، مجبور شد در پيرائوس
حدود يازده کيلومتري آکادمي افلاطون قرار داشت، منزلي اختيار کند و روزانه حدود 

  )١٣(.بيست و دو کيلومتر براي حضور در درس افلاطون راه بپيمايد
ي آموختن بيشتر علوم رياضي و نجوم سبب شد تا کنجکاوي ائودوکسوس برا

بکمک دوستانش که توانسته بودند مبلغي براي او فراهم سازند، به شهر 
ائودوکسوس حدود شانزده ماه در اين شهر ماند . مصر نقل مکان کند ٣هليوپوليسِ

او در اين مدت  )١٤(.مهاجرت کرد ٥در شمال سيزيکوس ٤و سپس به پروپونتيس
بهمراه  ۳۶۸شاگردان چندي را در اطراف خود جذب کرد و حدود سال 

بويس  تاريخ سنت زرتشتيدر اين زمينه در کتاب  )١٥(.شاگردانش به آتن بازگشت
همچنين  )١٦(.آمده که ائودوکسوس علاوه بر مصر به بابل نيز سفر کرده است

پادشاه  )١٧(٦ئوس دومهاکسلي اظهار ميکند که ائودوکسوس از طرف آگسيلا
اگر  )١٩(.پادشاه مصر به مذاکرات سياسي پرداخته است )١٨(٧اسپارت با نکتانبس

گزارش هاکسلي را معتبر بدانيم، بنابرين نتيجه ميگيريم که ائودوکسوس قبل از 
   .ورود به مصر به بابل نيز سفر کرده است

ميلاد بدليل سفر قبل از  ۳۶۷به استناد گزارش برخي منابع، ائودوکسوس در سال 
عهده گرفت و ارسطو را نيز در ، مدتي کوتاه رياست آکادمي را بر٨افلاطون به سيراکوز

گذاري مسئوليت اداره وا )٢٠(.در همين زمان به شاگردي و تحصيل در آکادمي پذيرفت
جهت بوده است که افلاطون پس از انجام نخستين سفر خويش به  آکادمي بدين

و  ۳۶۷سيراکوز به دعوت حاکم آنجا ديونوسيوس اول، دومين سفر خويش را به سال 
سفر . به دعوت ديونوسيوس دوم آغاز کرد و اداره آکادمي را به ائودوکسوس سپرد

                                                 
1. Theomedon )م.حدود قرن چهارم ق(   

2. Piraeus  
3. Heliopolis 

4. Propontis 

5. Cyzicus 

6. Agesilaus II )م.ق ٣٦٠-٤٤٤(  

7. Nectanebes )م.حدود قرن چهارم ق(   

8. Syracose  
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و احتمالاً ديگر  ـن اخير کوتاه بود و رفتار خشن و خودکامانه حاکم سبب شد افلاطو
 ۳۶۷ورود ارسطو به آکادمي در سال  )٢١(.پس از چند ماه به آتن بازگردد ـهمراهانش 

قبل از ميلاد بوده و اين درست مصادف است با ورود دوم ائودوکسوس به  ۳۶۸يا 
همانطور که ملاحظه ميشود، بر اساس منابع تاريخي، در اينکه ارسطو  )٢٢(.آتن است

جاي شک و   م ائودوکسوس در آتن در آکادمي پذيرفته شده است،در زمان حضور دو
زمان  حال، نميتوان بطور قطع نتيجه گرفت که در آن يي را باقي نميگذارد؛ با اين شبهه

بوده است که کسي مانند ارسطو قدرت  اينفوذ  احبصآنقدر در آکادمي ائودوکسوس 
ست که ا نيصرفاً ا ،ديآ يت برماعبار نيآنچه از ارا بعنوان شاگرد آکادمي بپذيرد و 

  .ورود ارسطو با حضور ائودوکسوس همزمان بوده است
در همين جا ميتوان با يکي از فرازهاي مهم تاريخ آکادمي بنحو عام و تحولات 
فکري کسي مانند ارسطو بنحو خاص در همين مقطع زماني مواجه شد ـ که البته 

ارتباط فکري و  ةعبارت است از نحوآگاهي ما در مورد آن اندک است ـ و آن 
ارسطو بکرات . علمي دو چهره تأثيرگذار يعني ارسطو و ائودوکسوس با يکديگر

از ديدگاهها و دستاوردهاي پژوهشي ائودوکسوس در آکادمي ياد کرده و حتي در 
هر چه هست، ميزان  )٢٣(.مواردي تفصيل نظر وي را براي ما گزارش کرده است

تسلط اين رياضيدان کنيدوسي که در نجوم، فلسفه و مطالعات اعتبار، جامعيت و 
طبيعي نيز تبحر يافته و در اين گزارشها کاملاً مشهود است، اين پرسش را به ذهن 

وي بر اعضاي آکادمي در چه موضوعاتي و  يسازد که اولاً، ميزان تأثير آراءمتبادر م
ن وي و ارسطو، فرضي موجه تا چه اندازه بوده است؟ و ثانياً، آيا فرض رقابت ميا

ـ بويژه در  مسئله مسلّم است که به استناد آثار اوليه ارسطو اعتنا است؟ اين و قابل
ـ نتايج پژوهشهاي ائودوکسوس در ه ترغيب به فلسفو  درباره فلسفهرساله  دو

ين پارسيان و تعليمات شناسي و آگاهيهاي وي در خصوص آي نرياضيات، کيها
وجه و نزد اصحاب آکادمي از اعتبار خاصي برخوردار بوده مغان، بسيار قابل ت

اثبات اين فرض چندان دور نيست که تمايلات اشراقي ـ و در اصطلاح . است
را براي  ـ افلاطون و ائودوکسوس مشترکاً زمينه و انگيزه لازم»حکمت نوريه«قدما 

بيعي آن شناختي و مابعدالط ين زرتشت و عناصر کيهانمطالعه آنان در زمينه آي
چنانکه خواهيم ديد، اين معنا به قرائن اندکي متکي نيست و . فراهم آورده بود

پژوهشهاي تفصيلي در منابع و مدارک تاريخي باستان، مؤيدات بيشتري را ميتواند 
  .در اختيار پژوهشگران قرار دهد

به وطن خود کنيدوس  زرگسرانجام، ائودوکسوس در اواخر عمر بعنوان محققي ب
يي تأسيس کرد و به تحقيقات خود در زمينه نجوم،  بازگشت و در آنجا رصدخانه
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در شهر خود عمر اواخر در  يوگفته شده است . الهيات و رياضيات ادامه داد
 نينوشتن قوان فهيوظو  شد دهيبرگزنيز به سمت قانونگذار  »کنيدوس«زادگاهش 

  )٢٤(.يدبه او محول گرد شهر ديجد

        تأليفات تأليفات تأليفات تأليفات . . . . ۳۳۳۳

و بايد گفت متأسفانه امروزه بسياري از آثار علمي وي در دسترس ما قرار ندارد 
؛ تا آنجا که مانده است يباق يوهاي  نوشتهاز  قولها و نقل ها پاره رخيتنها ب
و  ١نهيآ هاي کتاب بنامدو دوکسوس ئوااند،  نويسان و پژوهشگران دريافته تاريخ

يي بوده است که  نوشته بود که متعلق به دوره يشناس ستارهنجوم و علم در  ٢نمودها
عمده اين،  با وجود )٢٥(.وي جهت کسب دانش نجوم به مصر مهاجرت کرده بود

علم و  اتياضير نهيدر زم وي يهاياو بسبب مطالعات و بررس يعلماعتبار شهرت و 
فراوان  تياهمدر آن عصر مرکز  هم رياود ةاو دربار هيفرضبراي نمونه،  ؛است تيئه
قابل  يو ستارگان به روش هندس اهم ،ديحرکت خورش ،هيفرض نيمطابق ا. بود افتهي

 ياصل کل«بسبب ابداع  ،شهرت او در هندسههمچنين . بود حيو توض يبررس
که اين رساله  نام دارد ٣هدوران هشت سالرساله  ،او گريد فاتياز تأل. است »تناسب

در اين  .را نيز بنظر ميرسد در ايامي که در محضر کاهنان مصري بوده، نگاشته است
رساله وي تلاش کرد محاسبات سال و ماه و روز را براساس تاريخ خورشيدي مورد 
بررسي قرار دهد و نيز در پي آن بود تا بتواند ارتباط صور فلکي و تاريخ قمري و 

هاکسلي اين رساله را نيز از تأليفات وي در زماني که  )٢٦(.خورشيدي را توجيه کند
  )٢٧(.ساکن مصر بوده است، ميداند

که مشهور است  ٤دور مدار زمينيي است بنام  از ديگر تأليفات او سفرنامه
ائودوکسوس در اين کتاب، بويژه دربارة زرتشت و موبدان زرتشتي بحث کرده 

يست اطلاعات و کتاب، مشخص ندسترسي بدين  با اين حال بدليل عدم. است
همچنين در سفرنامه  )٢٨(.ين زرتشت تا چه اندازه دقيق بوده استآگاهي او دربارة آي

 »لازره« )٢٩(.سرزمين مصر و مردم آن ديده ميشود در مورداو اطلاعات بسياري 
هايي که فراهم آورده است، اعلام ميکند ائودوکسوس در  همچنين براساس پاره

                                                 
1. Mirror   
2. Phaenomena  
3. Eight Year Lunar and Solar Cycle:Octaetris  
4. Tour of the Earth 
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کردن، جايگاه  قرباني ةتاريخ زرتشت و عناصري مانند نحو سفرنامه خود، به
بعلاوه، . اهورامزدا، اهريمن و ارواح خير و شر در اين آيين اشاره کرده است

براساس گزارش لازره، ائودوکسوس در اين سفرنامه، آيين مغان را عاليترين و 
يعني  در مقاله دو پژوهشگر ديگر )٣٠(.سودمندترين مذاهب فلسفي دانسته است

شامل هفت کتاب و  دور مدار زمينآمده است که کتاب  »رابرتسون«و  »اُکانر«
دربردارنده مطالعاتي بر روي مردم نقاط مختلف و بررسي نظامهاي حکومتي و 

  )٣١(.تاريخ آنها بوده است

        مقام علمي و تأثيراتمقام علمي و تأثيراتمقام علمي و تأثيراتمقام علمي و تأثيرات. . . . ۴۴۴۴

در مورد جايگاه علمي و تأثيراتي که ائودوکسوس در زمانه خود يعني قرن 
چهارم پيش از ميلاد گذارده، مطالب بسياري موجود است، آنهم بيشتر بدين سبب 

يگر در . هاي مطالعاتي ائودوکسوس بسيار متنوع و گسترده بوده است که حوزه
 و هذوالفنون بود يورآ ائودوکسوس بنحو شگفت، اعتقاد دارد ارسطوکتاب خود، 

و زده  ونديو نجوم پ اتياضيو فلسفه را به ر يشناس انسان ا،يجغراف دانشهايي چون
ه داشت ينوآور يشناس و انسان اينجوم، جغراف ات،ياضيخود در چهار حوزه ر

به سه  فلسفه رياضيبراي نمونه، در ارتباط با رياضيات، مؤلف کتاب  )٣٢(.است
ل تاريخ که به تغيير مباني علمي اين دانش منجر بحران اصلي رياضيات در طو

از ديدگاه مؤلف، يکي از اين بحرانها توسط ائودوکسوس . گرديد، اشاره ميکند
  :وي معتقد است. مرتفع شد

 ؛ندد که هر دو کميت همجنس، متوافقاعضاي جمعيت فيثاغوريان معتقد بودن
غيرمنتظره  اما کشف. ستکميت همجنس، عددي گويايعني نسبت هر دو 

نامتوافق بودن قطر و ضلع يک مربع، اساس حکمت فيثاغوري را که مبتني بر 
ايده شناخت جهان به کمک اعداد طبيعي و نسبت اين اعداد با هم بود، 

   )٣٣(.متزلزل ساخت

 نهيرا در زم يي رکانهيز )هايپارادوکس(متناقض نماهاي  ئيائلزنون ااز سوي ديگر، 
بدانها  ييآن زمان از پاسخگو دانانياضيکرده بود و ر انيو ب حطر ينامتناه يندهايفرا

بر آن شدند که به  يوناني لسوفانيف گريارسطو و داگرچه . عاجز مانده بودند
 دانانياضيرگويند، اما پاسخ  »نظريه قوه و فعل«بخصوص براساس زنون  يپارادوکسها

در آن برهه بسياري از . قبل از ارسطو نيز بدنبال پاسخ رياضياتي مسئله بودند
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بگذرند و  ينامتناه يندهايفرا ريکه بهتر است از خ دنديرس جهينت نديبرياضيدانان 
را از حسابان و از  يوناني اتياضيتوانست ريم نشيب نيا .رنديبگ دهيناد کسرهيآنها را 

را در  يراهکار ائودوکسوس ،ميان نيدر ا. هرچه که هم ارز آن باشد برکنار بدارد
گرفت و در اصل، همان  دهيشد آن را نادينم دانانياضير دگاهيدسترس گذارد که از د

شود که يآغاز م ين اصل موضوعيراهکار با ا نيا. رسانديرا م »ينامتناه نديفرا«مفهوم 
 ذيل ،پنجم کتاب ،دسياصول اقلشود و در يشناخته م »دسيلم ارشم«عنوان با  شتريب

 يدر واقع اصل موضوع چهارم فيتعر. شده است انيبدر ذيل  چهارم فيعنوان تعر
  )٣٤(.بودآن را مطرح ساخته  تر ائودوکسوسشياست که پ

از هر کدام  يهر دو مقدار، مضرب يهرگاه برا ،نامندينسبت م يرا دارا ريدامق
دو مقدار دلخواه از  Bو  Aاگر . [رديبگ يشيپ يگريوجود داشته باشد که از د

وجود  n يعيعدد طب B يو برا m يعيعدد طب A يباشند، برا تيکم کي
  )٣٥(..]nB>A , mA>Bداشته باشد که 

ائودوکسوس همزمان در علم نجوم نيز بسيار پيش رفت و ديدگاههاي وي مورد 
تصور کرده بود که  يريائودوکسوس افلاک را بشکل دوابراي نمونه، . توجه قرار گرفت

مدل «و بدليل مطرح ساختن  در جهات مختلف در حال چرخشندو  گريکديدرون 
در واقع،  .دست آورد، معروفيت خود را در علم نجوم ب»هندسي حرکت افلاک

 )٣٦(.ائودوکسوس نخستين کسي بود که تلاش کرد در علم نجوم از رياضيات بهره گيرد
گونه از  افلاطون بعنوان يک موضوع تحقيقي به آکادمي پيشنهاد کرد که تحليلي رياضي

يعني به  ؛حرکات ستاره شناختي تدبير کنند تا بهترين صورت نمودها را حفظ کند
عنوان ائودوکسوس ب. ارات را توضيح دهدمسيرهاي حرکات آشکار سي ترين شکل، ساده

شناس، تحليل اين مسيرهاي حرکت را به نتايج چندين گردش بعنوان يک  يک ستاره
معتقد بود زمين در مرکز جهان است و بيست و هفت  وا )٣٧(.حل پيشنهاد کرد راه

دربارة   ة ائودوكسوسنظري ،روزگار  در آن. صورت فلکي پيرامون آن در حال گردشند
  دانشمندان  ، در ميان ارسطو از وي  جانبداري  بسبب  بويژه  سيارات  و حركات  عالم  تئهي

 بيست و هفت از  موردنظر ائودوكسوس  دستگاه توضيح اينکه . اعتبار بسيار داشت  ييونان
  آن  را در كليات  ويديدگاه   )٣٨(١ارسطو و كاليپوس. شديم  متحدالمركز تشكيل  فلك

بنا بر گزارش ارسطو، کاليپوس وضع  )٣٩(.افزودند  نيز بدانرا   فلكىالبته چند پذيرفتند و 
، با اين )يعني از لحاظ نظم فواصل آنها(افلاک را همان قرار داده بود که ائودوکسوس 

                                                 
1. Callipus ) م.ق ۳۷۰-۳۰۰(   
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بدهند،  ها را توضيح تفاوت که در مورد تعداد افلاک بر آن بود که اگر بنا باشد پديده
بايد براي خورشيد و ماه دو فلک ديگر افزوده شود و نيز يک فلک براي هر يک از بقيه 

  )٤٠(.سيارات
در اينجا لازم بذکر است که يکي از فقرات مهم ديدگاه ارسطويي و تحول 

شناختي مصري،  تاريخي آن، همين نظريه افلاک اوست که ترکيبي از عناصر کيهان
وي در کتاب دوازدهم . وناني در آن بچشم ميخوردبابلي، ايراني و البته ي

، پس از اشاره به ديدگاه افلاطون درباره جوهرهاي نامتحرک و نقد آن، مابعدالطبيعه
به تقرير ديدگاههاي ائودوکسوس و کاليپوس و برتري و تحليل آنها پرداخته و 

اما در عين  )٤١(.سپس بنابر استنتاجي، شماره افلاک را چهل و هفت اعلام ميکند
و اين همان معنايي  )٤٢(حال در ادامه بحث، محرک نخستين را بيش از يکي نميداند

البته در اين زمينه، . است که اساس الهيات وي را در سالهاي بعدي تکوين بخشيد
شناختي، احتمالاً  هاي خاص ارسطو در زمينه کيهان ارجاع و استشهاد به نوشته
  )٤٣(.نشانگر عدم وحدت ديدگاه او در اين زمينه است تصوير ديگري را مينماياند که

در . از ديگر تأثيرات ائودوکسوس ميتوان به قلمرو هندسه اقليدسي اشاره کرد
  :ميخوانيم اقليدوساصول اول  لةبر مقا )٤٤(١»پروکلوس«شرح 

ائودوکسوس را  يها هياز قض ياريو بس کردبود که اصول را فراهم  دسياقل
 يکرد و برا ليبود، تکم تتوس يئاثرا که از  گريد ياريبس گرد آورد و

و متقن اثبات  هايآورده بودند، راهبراهين ناقصي  انينيشيکه پ ييايقضا
  )٤٥(.عرضه داشتجاودانه 

حتي از اين هم فراتر رفته و تأثيرات علمي ائودوکسوس را  »يگر«محققي مانند 
  :تر ميداند و چنين بيان ميدارد بسيار گسترده

مدرسه او در  يهاتلاشافلاطون و شاگردانش پس از مراوده با ائودوکسوس به 
علاقه  ياضيساده ر اتيبه کمک فرض اراتيحرکات نامنظم س نييجهت تع

   )٤٦(.فراوان نشان دادند

بواسطه  يو. نبود وهيش نيائودوکسوس منحصر بد يرگذاريتأثيگر معتقد است 
درازمدت  يها ربهتج فيو مصر و با توص ايدر مورد آس قيدق يعرضه گزارشها

افکار و  يتوجه مناطق، بنحو قابل نيعلم نجوم در ا گاهيدرباره جا شيشخص
                                                 

1. Proclus ) م. ۴۱۲-۴۸۵(   
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با معرفي  )٤٧(.ديوسعت بخش يو فرهنگ بشر ايتصورات آنان را در مورد جغراف
وجوه گوناگون اين تأثير و تأثر، احتمالاً بتوان خطوط جديدي را از سير تحول و 

اکنون  يي که هم از جانب مشرق زمين به مغرب زمين نشان داد؛ عرصه تطور دانشها
  .در نخستين مراحل پژوهش خود قرار دارد

البته در اينجا قصد پرداختن به جزئيات دستاوردهاي علمي ائودوکسوس را 
نداريم و به همين ميزان اشاره اکتفا ميكنيم، اما آنچه اين نوشتار بر آن نظر دارد، 

ام از خاص ائودوکسوس بر تعليمات آکادمي و شخص افلاطون با الهبررسي تأثير 
برخي مدارک تاريخي . ين زرتشت استعناصر آيينهاي شرقي و بطور خاص آي

 يها نوشتهبواسطه است که محققاني بوده از جمله  ودوکسوسئانشان ميدهد 
 يو نجوم شرق آگاه ياضير نلمااکه خود در بابل بوده و از آراء ع - تيدموکر
 آشنا) موبدان زرتشتي(مغان  ينهاييو آ نيزممشرق در  جيرا يبا باورها -  داشته
و  يزرتشت ماتيتعلا اتباع وي بافلاطون و  ييکه آشنا دينماياست و چنان م شده 

در کتاب خود  »دزيب«ودوکسوس بوده و چنانکه ئا قياز طر شرق يشناس دانش ستاره
 ماه دوازدهکرده، گفتار افلاطون در کتابش درباره  يادآوري دوکسوسائوافلاطون و 

به که افلاطون  ؛ چيزياستبوده  يرانيا يباورها ريتأث تحت ،زداي دوازده و سال
 يعيطب خيتاردر کتاب حتي  »ينيپل« .ودوکسوس فرا گرفته بودئاز ااحتمال زياد 

را در  يفلسف يها نحله نيو سودمندتر نيشهورترم ،ائودوکسوس ، معتقد استخود
از طرفي بر  .دانسته استمي يموبدان زرتشت نحله همان ايهمانا نحله مغان گذشته، 

زرتشت شش دانيم که ائودوکسوس معتقد بود پليني مي تاريخ طبيعياساس کتاب 
اين  زيارسطو نپليني تأکيد دارد که و  ستهيز يهزار سال قبل از مرگ افلاطون م

  )٤٨(.استرا تصديق کرده  واقعيت
اگر پليني  ـبراساس گزارش هاکسلي، وي بر اين باور است که برابر نظر پليني 

ائودوکسوس تاريخ حيات زرتشت را شش هزار سال  ، ـرا منبعي مطمئن بدانيم 
قبل از مرگ افلاطون ميدانست و اگر اين عدد درست باشد، بنظر ميرسد 

يي که مدعي  ي آن نظريهبوده است؛ يعن »نظريه ادوار و اکوان«ائودوکسوس معتقد به 
بر مبناي  )٤٩(.است هر شش هزار سال، حکومت در دست خير و شر جابجا ميگردد

مدارکي که از آيين مغان در دست است، مغان سال کيهاني را دوازده هزار سال و 
شامل دو بخش شش هزار سالي ميدانستند که دوران نخست آن با ظهور زرتشت 

بعدها در کتاب اول نيز ارسطو  )٥٠(.يان پذيرفته بودآغاز شده و با مرگ افلاطون پا
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که  يرانيا تياز ثنو يعني ؛ديگويمغان سخن م مياز تعال ١محاوره درباره فلسفه
در عالم وجود دارند و آنگاه ) منياورمزد و اهر(و شر  ريدو مبدأ خ ،برحسب آن

 يخدا ـ ٣و هادس ـ آسمان ييروشنا يخدا ـ ٢زئوس ي،وناني انيرا با خدا نانيا
  :بيان ارسطو چنين است )٥١(.رديگيم کساني ـ ينيرزميز يکيتار

تر از مصريان هستند و بر وفق نظر آنها دو اصل قديمي) يعني مغان(آنها 
اوروماسدس نخستين وجود دارد، روحي خير و روحي شر که يکي زئوس و 

  )٥٢().اهريمن(شود و ديگري هادس و آريمانيوس ناميده مي) اهورامزدا(

يي که از ائودوکسوس باقيمانده است، اين نظريه را   ديوگنس لائرتيوس در پاره
  : چنين توضيح ميدهد

اند و  موبدان زرتشتي بسيار کهنتر از موبدان مصري بوده... ارسطو ميگويد 
. روح خير و روح شر :اينکه دو اصل همواره براي آنها وجود داشته است

ناميده شده و دومي هادس و ) ااهورامزد( ٤اولي زئوس و اوروماسدس
  )٥٣().اهريمن( ٥آريمانيوس

خود، در  مابعدالطبيعهو هم در  درباره فلسفهترتيب، ارسطو هم در محاوره  بدين
) برابر اهريمن(و هادس ) برابر اهورامزدا(هاي مغان به دو مبدأ زئوس  شرح آموزه

اشاره کرده است و شاگردش ائودموس نيز از دو اصل نيکي و بدي نام برده و 
اما در  )٥٤(را بترتيب در رأس اين دو اصل ذکر کرده است؛ ٦اُرمزدس و اريمينيوس

يا (النوعهاي يوناني و ايزد  ها و رب اسطوره عين حال بايد توجه داشت که ميان
در اينجا مجال . توجهي نيز وجود دارد مادي و پارسي اختلافهاي قابل) ايزدان

و ) و بدنبال آن رومي(شناختي يوناني  ها و عناصر اسطوره و زمينه  پرداختن به مناشي
ن مقدار بسنده مقايسه آن با فرهنگ اساطيري ايران باستان وجود ندارد، ليکن به همي

ميکنيم که ايزدان يوناني کماً و کيفا با آنچه در ساحت الوهي و ربوبي مشرق زمين 

                                                 
1. Protrepricus 

2. Zeus 

3. Hades 

4. Oromasdes 

5. Areimanios 

6. Arimanius 
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) آنتروپومورفيسم(انگارانه  تکوين يافته بود، تمايز مييابند؛ براي نمونه، وجه انسان
کاريهاي آنان با ايزدان شرقي و بويژه ايراني کاملاً  خدايان يوناني و ويژگيها و خويش

و حتي در رأس آنها زئوس، خداي  ـيي که ايزدان يوناني  وت است، بگونهمتفا
شوند که به قول افلاطون هرگز شايسته به اعمال و خصوصياتي متصف مي ـ خدايان

آنگونه که  ـبلحاظ شمار و کثرت نيز بايد گفت خدايان يوناني . مقام خدايان نيست
تنهايي با مجموع اي بسا ب ـه است هزيود آمد) تيوگوني(ني خدايان يونا نامه نسبدر 

از اينجهت تطبيق . النوعها و اساطير شرق باستان برابري کنند تمامي ايزدان و رب
اهورامزداي ايراني با زئوس يوناني حتي در مقام بيان ثنويت وجودشناختي، خالي از 
اشکال نيست؛ چنانکه خطاهاي ديگري از ايندست نيز در تقرير عقايد يونانيان 

هاي  ط ايرانيان ديده ميشود؛ براي نمونه، هرچند در آثار ارسطو و ديگر نوشتهتوس
به مغان نسبت داده شده است، ليکن  »اهورامزدا«و  »انگره مينو«يوناني، تقابل ميان 

قرار دارد و نه در  »سپند مينو«در برابر  »انگره مينو«هاي اصلي زرتشت،  در آموزه
هاي  هاي هخامنشي و نيز نوشته که بر طبق کتيبهتوضيح اين )٥٥(.برابر اهورامزدا

اوستايي، اهورامزدا بعنوان آفريننده آسمان و زمين و مردمان و فرادست تمامي 
، مظهر و )يعني مينوي سودرسان يا مقدس(موجودات خوانده شده و سپند مينو 

و  ـ »مينوسپند «معارض و هماورد ) يعني اهريمن( »انگره مينو«ابزار آفرينندگي او و 
انگاشته شده است؛ در حالي که اين دو مينو در همه چيز با هم  ـ نه اهورامزدا

بگفته ديوگنس لائرتيوس، اين مطلب در نسخ قديمي کتاب  )٥٦(.اختلاف دارند
سفر به و کتاب ائودوکسوس با عنوان  درباره موبدان زرتشتيبا نام  )٥٧(١هرميپوس
آورده  ٣پيکا فيلي: کتاب هشتمبنام  )٥٨(٢مپوسو در نهايت در کتاب ثئوپو مدار زمين
  )٦٠(.نيز مورد تصديق قرار داده است »يگر« مطلب را نيا )٥٩(.شده است

اين موضوع که ائودوکسوس خود در چنين مدعايي از کداميک از منابع شرقي و 
بنا بر گزارشي تاريخي، . ايراني استفاده کرده يا مطالبي را نقل کرده، محل تأمل است

يکي از رعاياي دولت هخامنشي از اهالي کلده، در اواخر عمر افلاطون در آکادمي 
خذ اخبار ائودوکسوس درباره مغان و وي حاضر شده و گمان غالب آن است که مأ

نيز وجوه مشابهتي که ميان زرتشت و افلاطون بعمل آورده، از طريق همين شخص 

                                                 
1. Hermippus 

2. Theopompus )م.ق ۳۸۰-۳۱۵(   

3. Philippica 
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خود اين امر ميتواند به وجود دستاوردهاي خاص حکمت ايراني در  )٦١(.بوده است
خصوص مبناي محاسبات رياضي و نسبت آن با حرکات فلکي دلالت داشته باشد؛ 

ه ادوار و اکوان و تغييرات عالم در مقياس کيهاني ملازمت يافته چيزي که با نظري
هاي وجودشناختي حکمت مغان است و اگر  البته اين تنها ناظر به جنبه. است

شناختي آن را مورد بررسي قرار دهيم، ساحت جديدي در نسبت و  ظرفيت معرفت
خود  ارتباط ميان حکمت شرقي و حکمت يوناني گشوده خواهد شد که در نوع

  )٦٢(.سابقه است بي
از تا حدودي متأثر  يافلاطون يشهايگرااعتقاد دارد برخي  »يگر«بطورکلي 
يي دانست  را بايد نمونه انيپارس يجاذبه مذهب ثنو از نظر او. استبوده ائودوکسوس 

آن  ديمؤ يشافلاطون در دوره سالخوردگ يعيمابعدالطب يانگار دوگانه رسديکه بنظر م
قرار  ريخ يشر که در مقابل نفس جهان ينفس جهان ،نيقواندر رساله . استبوده 

و  ياضير گاهيکه افلاطون بخاطر مقام و جا يزياشاره به زرتشت دارد چ ت،گرفته اس
 ،پس از افلاطون يبود و حت ليبدان متما ،موجود در آن تيبر ثنو ديبخاطر تأک

 زيپلوتارک ن )٦٣(.مغان علاقمند شدند ميبه زرتشت و تعال قاًيعمنيز  يآکادم ياعضا
و  دسيخالک ياهال تيو شر را با ثنو ريخ يآموزه افلاطون در خصوص نفوس جهان

خود  دياکه ش -  ئوپومپوساز سوي ديگر با توجه به تأکيدات ث )٦٤(.کنديم سهيمغان مقا
از و معاصران آنها ائودوکسوس و ارسطو  - باشد او هم از ائودوکسوس مطلع شده 

 منياورمزد و اهر انيم رينبرد فراگ شيو نما يرانيدر مذهب اکيهاني  ميه عظچرخ
اين نظريه، يعني چرخه تقابل خير و شر و نتايج و آثار آن در پهنه  )٦٥(.دان هداشت يآگاه

  . گيتي و بويژه غلبه نهايي خير بر شر براي يونانيان ناشناخته بود
همچنين در مورد عقايد و ابتکارات فلسفي ائودوکسوس اعتقاد دارد وي  »يگر«

از  شيو پبوده به افلاطون  نيمنتقد شگامانياز پ يک، ي)ها ايده(صور در بحث 
يي با بررسي نظريه  در مقاله »دنسي« )٦٦(.ارسطو مفهوم نوع را مطرح کرده بود

ائودوکسوس در باب صور، معتقد است ائودوکسوس صور را سرمدي ميدانست، 
ولي نميپذيرفت که آنها استعلايي باشند، بدليل اينکه آنها عناصر طبيعي ماهيات 

البته نميتوان از نظر دور داشت که نظريه صور خود از يکسو ريشه در  )٦٧(.هستند
. شناسي ديني مشرق زمين دارد و از سويي ديگر ريشه در هستي انديشه فيثاغوريان

هاي ديني و آييني شرق، به وجود منشأ و مصدر متعالي اعيان  اغلب يا تمامي نحله
شناسي يوناني، ظرفيت چنداني براي  مادي تأکيد ميورزند، درحالي که اسطوره

ر آنها، تصديق مبادي غيرمادي عالم محسوسات، بويژه از جهت خلقت و صدو
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ترتيب پيشينه تصديق يا تکذيب اين مبادي، درازدامن و متعدد خواهد  بدين. ندارد
  . شد و عالم يوناني احتمالاً تنها به اقتباس از آن سنتها توفيق يافته است

گزارش ميکند که  اخلاق نيکوماخوساز سويي ديگر، ارسطو در کتاب 
توجهي بوده و در اين مورد، خود  اخلاق نيز حائز آراء قابل  ائودوکسوس در زمينه

  :بيان ارسطو چنين است )٦٨(.به بررسي نظريه اخلاقي ائودوکسوس پرداخته است

چنين مينمايد که ائودوکسوس نيز به حق با استدلالي درست لذت را شايان 
ستايشترين چيزها مينامد و مرادش اين است که اگر آن را که يکي از مواهب 

معني خواهد بود که لذت چيزي برتر از اشياء شايان  است، نستاييم، اين بدين
ستايش است، در حالي که فقط خدا و خير چنينند، چون ما درباره همه چيز 

  )٦٩(.داوري ميکنيم) خدا و خير(= از جهت نسبتشان با اين چيزها 

  :در جايي ديگر ارسطو اينگونه بيان ميدارد

جب آن، لذت والاترين آوريم که بمو نخست عقيده ائودوکسوس را پيش مي
انديشيد که آنچه بيش از همه چيز خواستني است، خير  او مي... ارزشهاست 

حرکت همه موجودات زنده بسوي اين هدف نشان ... بمعني حقيقي است 
  )٧٠(.ميدهد که اين هدف براي همه موجودات والاترين ارزشهاست

که در دانشهاي ترتيب ميتوان دريافت كه ائودوکسوس علاوه بر تبحري  بدين
يي  ها ابداعات و آراء نوآورانه مختلف مانند نجوم و رياضيات داشته و در اين زمينه

عرضه کرده است، در زمينه ابواب فلسفي، بويژه حيث وجودشناختي آن نيز 
 .توجهي را مطرح ساخته است ديدگاههاي قابل

        ين مغانين مغانين مغانين مغانافلاطون ـ ائودوكسوس و آيافلاطون ـ ائودوكسوس و آيافلاطون ـ ائودوكسوس و آيافلاطون ـ ائودوكسوس و آي. . . . ۵۵۵۵

علمي ائودوکسوس توضيح داده شد، بايد جايگاه اکنون که در مورد جامعيت 
. تأثيرگذاري او در فضاي علمي آنجا را بررسي کرد ةوي در آکادمي افلاطون و نحو

 ييسهايفلسفه غرب تنها سلسله پانو خيتار اگرچه بنا بر قولي از معاصرين، سراسر
فلسفه  انيب دراعتقاد دارد افلاطون  »بروديک«با اينحال  ،)٧١(افلاطون استفلسفه به 

هاي  يکي از روشنترين نشانه )٧٢(.ستو مغان ازرتشت ين آيبطور کامل وامدار  ،خود
 انيتشابه م«اشاره ارسطو به آيين مغان، فلاطون از ويژه او ب يونانحکماي ي پذيريراث
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تا آنجايي که ميدانيم، افلاطون  )٧٣(.است »يشتتمغان زر تيافلاطون و ثنو کيالکتيد
هاي خود از مفاهيمي سخن گفته که بگفته برخي از محققان،  الهدر تعدادي از رس

 جمهورياين مفاهيم را از آيين مغان برگرفته است؛ براي نمونه، افلاطون در رساله 
که از آثار دوره کمال اوست، در خصوص مفاهيمي همچون ثنويت وجودشناسانه، 

در اين . سه جزئي بودن نفس و جامعه آرماني، راستي و اصل خير سخن ميگويد
، )سمبل حکمت(رساله، افلاطون جامعه آرماني خود را در سه طبقه اصلي حاکمان 

اين  )٧٤(.م نموده استترسي) سمبل عفت(وران  و پيشه) سمبل شجاعت(سپاهيان 
هاي  تقسيمبندي بسيار شبيه تقسيمبندي جامعه ايران در دوره باستان است که نوشته

دانايان و (آثرون «گانه شهروندان به  به تقسيم سه اوستادر . به آنها اشاره دارد اوستا
 »)وران کشاورزان و پيشه(استريه هوئيتي «و  »)جنگجويان(رثه ايشتر «، »)حکيمان

وجود دارد که از اثرپذيري  جمهوريعبارت ديگري در  )٧٥(.شده است اشاره
چشم «: مينويسد جمهوريافلاطون در . افلاطون از سنت اخير بيشتر پرده برميدارد

به دو طريق و به دوعلت متضاد تيره ميشود، يکي در نتيجه عبور از روشنايي به 
: يا در ادامه مينويسد )٧٦( ».تاريکي و ديگري در نتيجه عبور از تاريکي به روشنايي

  )٧٧(».خورشيد فرزند خير است«
در خصوص نظريه سه  فايدروساز ديگر شواهد آثار افلاطون ميتوان به رساله 

که  تتوس ثئايالنوع، يا به رساله  جزئي بودن نفس و دوازده ماه سال و دوازده رب
   )٧٨(:مفهوم خير و شر را مطرح ميسازد، اشاره کرد

اسبها و . ران مانند است يي بالدار و ارابه متحد اسب ارابهنفس به نيروي 
رانان خدايان، هم خود نيکند و هم تبارشان نيک است ولي در مورد  ارابه

در مورد ما آدميان . ديگران چنين نيست، بلکه بعضي اصيل است و بعضي نه
و  اند و در ثاني يکي از اسبها خير و اصيل است اولاً دو اسب به ارابه بسته

  )٧٩(.اسب ديگر برخلاف آن

 اشاره کرد که در آن دربارة ثنويت وجودشناسانه، قوانينهمچنين ميتوان به رساله 
در اين رساله، افلاطون . سياست کوروش و داريوش و اصل صداقت سخن ميگويد

راني آنها را مورد تأييد و تأکيد قرار داده  نظام حکومتي هخامنشيان و شيوه حکومت
علت همه امور «: يا بعنوان مثال، وقتي در اين رساله مرد آتني ميپرسد )٨٠(.است

افلاطون خوب و بد، پست و شريف و ساير اضداد، يک روح است يا بيش از يکي؟ 
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ما نبايد «: اگرچه افلاطون در رساله مرد سياسي ميگويد )٨١(».بيش از يکي: پاسخ ميدهد
  )٨٢(».را ميگردانند بگوييم که دوگونه خداي متضاد با يکديگر جهان

با وجود اينکه اصالت . است آلکيبيادس اولاز ديگر شواهد اين تأثير و تأثر، رساله 
ن ميتوان ياين رساله و انتساب آن به افلاطون همچنان محل ترديد است، ولي به يقي

تيلور (گفت در محيط آکادمي، توسط افلاطون و يا شخص ديگري نگاشته شده است 
که درخلال آن، مطالبي ) شاگرد افلاطون ميدانند »آيسخينس«اله را از و پراشتر اين رس

مانند جايگاه زرتشت، آيين مغان و چگونگي تربيت يافتن شاهزادگان هخامنشي را به 
که  - ين مغان نکه افلاطون و اصحاب آکادمي از آياما در اي ،)٨٣(بحث گذارده است

 - شامل سه آيين کلي ايرانيان در آن زمان يعني مزديسنا، زرتشتي و مغان بوده است
اند، بحثهاي بسياري در جوامع علمي عالم مطرح  چگونه و بر چه اساسي تأثير پذيرفته

سبب ميدانند که آسياي صغير براي مدتي  يي اين تأثير و تأثر را بدين عده. شده است
و نفوذ سياسي و فرهنگي هخامنشيان قرار داشت و توسط ساتراپهاي طولاني در قلمر

در جنوب  »تالس اهل ميلتوس«ايراني اداره ميشد و تني چند از متفکران يوناني مانند 
   )٨٤(.اند غربي آسياي صغير از اين ديار برخاسته
اي ميدانند که از حدود دو قرن  دليل آيين اُرفهگروهي ديگر، اين اثرپذيري را ب

قبل از افلاطون در يونان سابقه داشته است و معتقدان اين آيين، اصل نخستين را 
ميدانستند که از دوپاره شدن او، خدايي دوپيکره ) ١خرونوس( »زمان«يا  »دهر«

يي انسان را موجودي آميخته از دو عنصر الهي و اهريمني  آيين اُرفه. آيد بوجود مي
  )٨٥(.ميدانست

هاي افلاطون تأثيري  فيثاغورس و افکار وي بر انديشهبنا به شواهدي ديگر، 
طبق آنچه در منابع تاريخي آمده است، فيثاغورس پس از سفر به . اند عميق گذارده

مصر و آموختن اصل تناسخ از کاهنان مصري، حدود دوازده سال در بابل در ميان 
تاريکي را از  مغان ايراني زندگي کرد و در اين مدت، اعتقاد به دو اصل روشنايي و

از ديگر فيلسوفاني که به دو اصل بنيادين وجودي معتقد بود،  )٨٦(.آنها آموخت
اين اعتقاد را متأثر از  )٨٧(.امپدوکلس است که به دو نيروي مهر و کين اعتقاد داشت

  )٨٨(.اند آيين مغان دانسته
توجه  از قراين کتب تاريخي که به تأثيرپذيري افلاطون از آيين مغان دلالت دارد،

نويسان يونان، بويژه پس از تصرف نواحي آسياي صغير  به آثار تراژدي تراژدي
                                                 

1. Xronos 
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و حدود  تسخير ميلتوس، نمايشنامه )٨٩(١»فرونيخوس«. توسط قواي پارسي است
در اين . را به روي صحنه بردند ايرانيان، نمايشنامه )٩٠(٢»آيسخولوس«چند سال بعد 

ليديايي در  )٩٢(٤»گزانتوس«هالي ميلتوس و از ا )٩١(٣»هکاتائوس«ميان افرادي مانند 
از آخرين کساني که دربارة آيين  )٩٣(.باب آيين مغان و زرتشت مطالبي نوشته بودند

و اثر معروف او بنام  »ثئوپومپوس«مغان پيش از افلاطون سخن گفته است، ميتوان از 
او در اين کتاب به شرح اعتقادات مغان در مورد . اشاره کرد پيکا فيلي: کتاب هشتم

  .ثنويت وجودشناختي و اعتقاد به زندگي آن جهاني و ديگر تعاليم زرتشت ميپردازد
را ين مغان آي تيثنو يبرخ ين مغان،آي تيو ثنو يافلاطون تيثنو انيم سهيدر مقا

 ديپس با. اند کرده ريتعب يتيو گ ينويو شر در جهان م ريخ يروهاين انيتقابل مبه 
. مل دانسته استتمح يو افلاطون يشتتزر تيثنو انيرا م يچرا ارسطو تشابهديد 
را در  ياز پژوهشگران تقابل اصل يبرخ که ميبدان ديپرسش با نيپاسخ به ا يبرا
را  نويو م يتيگ انيم تيو ثنو و شر ندانسته ريخ يروهاين انيتقابل م ،زرتشت نيد

نظر خود را  »منيدوشن گ«نمونه  يبرا  )٩٤(.داننديم نيد نيا يقيحق ييگرا دوگانه
 :کنديم انيب نيچن

قرار  شينويقلمرو م راهورامزدا را د يشت آن بود که وتزر يدستاورد اصل
 يکه تضادش با هست يو ملموس؛ جهان يجهان ماد نياز ا رونيب يعني ؛داد
  )٩٥(.آورد يبوجود مشت ترا در آموزه زر يقيحق ييگرا دوگانه ،ينويم

انسان  ،يبر جهان ماد ينويجهان م يهايبا اعلام برتر تيثنونوع  نيا ،قتيحق در
در  شهينوع طرز تفکر نه تنها ر نيا. کنديم بيترغ يرا به صعود به عالم معنو يماد

سابقه  زين يرانياقوام هند و ا انياز آن در فرهنگ مشترک م شتريدارد بلکه پ رانيا
،  -استالهام گرفته  ييکه آن هم از تفکر ودا - »يشادياوپان«که در تفکر  ادارد؛ آنج

انوار ساطعه برهمن دانسته شده  گاهيتجل ي،جهان ماد »آتمن ـ برهمن«طبق اصل 
، برهمن آيين نيا در .به برهمن برسد توانديم اضتيتنها با ر ياست و انسان ماد

 نيهمچن )٩٦(.است يصور فان شيو جهان صحنه نما شوديمحسوب م يباق تيواقع
و عالم  ريانسان است و به سبب انطباق عالم صغ يدرون ي وذات واقع زين »آتمان«

                                                 
1. Phrynichus 

2. Aeschylus )م.ق ۴۵۶ -۵۲۵(   

3. Hecataeus )م.ق ۴۷۶ -۵۵۰ اي ۵۶۰(   

4. Xanthus )م.حدود نيمه قرن پنجم ق(   
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 تواندينفس م هيبا تزک ريانسان عالم صغ يعني )٩٧(.داننديم »برهمن«ي آن را مساو ريکب
  .شود متصل ريعالم کب يايبه کبر

همانطور که در . سرانجام بايد به اثرپذيري ائودوکسوس از آيين مغان پرداخت
که خود  تيدموکر يها نوشته قياز طرصفحات قبل توضيح داده شد، ائودوکسوس 

 يداشته، با باورها يو نجوم شرق آگاه ياضير دانشمنداندر بابل بوده و از آراء 
از طرفي،  .است  آشنا بوده) موبدان زرتشتي(مغان  ينهاييو آ نيزممشرق در  جيرا

گزارش ميکند، مشخص ميگردد که ائودوکسوس  »ديوگنس لائرتيوس«مطابق آنچه 
خود به باورهاي مغان توجه داشته و بسياري از سنتها و  دور مدار زميندر کتاب 

يي از  همين مسئله است که موجب شده عده. آوري کرده است معتقدات آنها را جمع
 يافلاطون يشهايگرا اعتقاد داشته باشند که برخي از »يگر«قان فلسفه، همچون محق

اعتقاد به ثنويت خير و شر، يکي از . از ائودوکسوس است گرفته ريتأث يتا حدود
مهمترين باورها و اعتقاداتي است که ايندسته از متفکران معتقدند بر ثنويت 

يار تأثير گذاشته است و از آنجا که افلاطوني و فرض دو عالم مستقل ماده و مثال بس
 يعيمابعدالطب يانگار دوگانهاند که  اين گروه از پژوهشگران به اين نتيجه رسيده

وي نمود يافته است، همين خود منجر به جلب  يدوره سالخوردگآثار در  ،افلاطون
از  كم دستهم اکنون به يقيين ميدانيم که  )٩٨(.توجه به سمت ائودوکسوس ميشود
ين مغان ائودوکسوس بوده است که نسبت به آيشاگردان افلاطون در آکادمي، تنها 

از طرفي، . توجه خاصي داشته و در کتاب خود دربارة آن مطلب نگاشته است
ائودوکسوس در سفر دوم خود به آتن، ديگر آن شاگرد معمولي آکادمي در سفر اول 

بعلاوه، . ز شاگردان خود به آتن آمده بودنبود و اکنون بمانند معلمي توانا، با جمعي ا
رياست  ۳۶۷ه در سال ، ائودوکسوس براي مدتي کوتا»جائگر«بر اساس گزارش 

روشن است که در آن زمان، رياست آکادمي بدست هر  )٩٩(.عهده گرفتآکادمي را بر
شخصي سپرده نميشد و اين خود نشاندهنده جايگاه علمي ائودوکسوس و ميزان 

بر اساس گزارش اخير، ميبينيم در همين . ذاري وي در آن دوران استنفوذ و تأثيرگ
عهده داشت، ارسطو بعنوان يکي از وکسوس موقتاً رياست آکادمي را برزمان که ائود

درباره نخست رساله بعدها در کتاب نيز ارسطو . محصلان در آکادمي پذيرفته ميشود
 ريکه برحسب آن دو مبدأ خ يتيوثنآن از  يعني ؛ديگويمغان سخن م مياز تعال ،فلسفه
 انيرا با خدا نانيدارند و آنگاه ادخالت عالم امور در ) منياورمزد و اهر(و شر 

 )ينيرزميز يکيتار يخدا( »هادس«و  )آسمان ييروشنا يخدا( »زئوس« يوناني
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تمامي اينها ميتواند مؤيد عمق تأثيرگذاري ائودوکسوس در تفکر  )١٠٠(.رديگيم کساني
  .فلسفي آکادمي در آن دوران باشد

وجه نخست : انگارانه از تعاليم مغان دو وجه دارد البته بايد افزود که تلقي دوگانه
شناسانه، آيين زرتشت چه قبل از  اين است که برابر مدارک تاريخي و پژوهشهاي دين

و چه بعد از آن، بر پايه پرستش خداي يگانه و بر محور انديشه توحيدي  اوستاظهور 
ها از معتقدات ثنوي اين آيين آمده،  استوار بوده است و ازاينرو آنچه در برخي نوشته

برداري از منابع و آثار  از دقت لازم برخوردار نيست و بنظر ميرسد اغلب نتيجه گرته
خلط آراء و عقايد مانوي و مزدکي با آيين  وجه دوم به. شناسان بوده و هست شرق

  .زرتشت بازميگردد که بحث و تحليل اين موضوع، مجال مستقلي را ميطلبد

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه. . . . ۶۶۶۶

شناسان درخصوص ميراث علمي،  باگذشت بيش از دو قرن از پژوهشهاي شرق
و دين بزرگي که ميراث مذکور بر عالم  - بويژه ايران- فلسفي و معنوي خاورزمين

د داشته و دارد، اکنون روزبروز زواياي ديگري از اين عرصه بر روي محققان جدي
هايي نظير استغناي يونان باستان، تجربه  در کنار اين امر، فرضيه. گشوده ميشود

نيازي علم و فرهنگ و تمدن باختري از ميراث  همتاي هلني و بطورکلي بي بي
که بعضاً به صورتي از -يدر اين ميان، سهم حکمت ايران. مذکور رنگ ميبازد

، با تحصيل و کشف مدارک و قراين جديد،  - شناسي صرف تحويل ميشد اسطوره
در اين ميان، نقش آکادمي . ظرفيتها و استعدادهاي خود را نشان ميدهد بتدريج

افلاطون که بعنوان نخستين دانشگاه و مؤسسة عالي غرب باستان معرفي شده است، 
اکنون به غير از گزارش مورخان کهن و . هميت استدر انتقال اين سنت حايز ا

هاي کساني مانند ارسطو، نقش کساني مانند ايودوکسوس  ها و پاره نوشته نوشته
کنيدوسي در اخذ و انتقال جهانشناسي ايراني و بويژه سنت و حکمت مغان اهميت 

 کنون تنها به نقش زرتشت واگر در تحقيقات مستشرقان تا. استدوچندان يافته 
شناسي  آيين او اشاره ميشد، امروزه حکمت ايراني مشتمل بر عناصري چون معرفت

شناسي بر پاية الوهيت يگانه مورد توجه و  شناسي و حتي فرجام وجودشناسي کيهان
يي در اين انتقال و تعاطي  شخصيت مذکور نه تنها واسطه. بحث قرار گرفته است

يي از سنت علمي فراگير و ذوابعاد  آيينهبشمار ميرود بلکه جامعيت علمي او ميتواند 
  . ايراني براي عالم معاصر بحساب آيد
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 .است يينها ينيبازب کيفاقد 
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 يعني - گريفلک د اضافه کردن هفتبا رياضيدان و منجم اهل کوزيکوس آتن؛ از ابتکارات وي آن است که . ٣٨
همچنين، کاليپوس  .تر کرد گستردهودوکسوس را ئا ينظام نجوم - فلک سي و چهار با بکار بردن مجموعاً
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39. Dreyer, J.L. E, op.cit., pp. 88-107.  
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است که درباره  ييداشتهاداي ي،و يها نوشتهاز جمله ديگر  .عارفان نهاد ينظر يها نحله يبرخ يحت
 .است  هه کردعرضرا نظام خاص فلسفي خويش آنها خلال افلاطون نوشته و در  محاورات
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 .۱۰، صبيني ايراني بر افلاطون تأثير فرهنگ و جهان. ٨٨

در  نويسي نگاران وي را مبتکر تراژدي تاريخيي از  نويس قرن پنجم قبل از ميلاد در يونان باستان؛ عده نمايشنامه. ٨٩
 .يونان باستان ميدانند

باعث تکامل زبان  ويو آثار بود باستان  وناني انسينو يتراژديکي از بزرگترين  لياش اي سخولوسيآ. ٩٠
، تبس هيهفت تن عل ر،يپرومته در زنج ان،يپارس يتراژد شنامهيهفت نما .باستان شد ونانيدر  يتراژد

 دياز آثار ناپد ييها به جا مانده است و البته فقره ياز و ايآگاممنون، الاهگان انتقام و اورست ازگاران،ين
 لوس،وسخآي يشهاياز نما ياريموضوع بس .اند ترجمه نشده يمانده که به فارس يبر جا زيشده او ن

 .هستند رتقدياراده  ميها، تسل جدال نيو انسانها در ا انيخدا. بوده است گريکديبا  انيمبارزه خدا

وي . اند برگرفته يوناني انياز خدا يکياو را از نام هکاته نام  بوده و ظاهراً از اهالي ميلتوسهکاتائوس . ٩١
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 يرانيا ينيد دعقاي ةدربار يونانيشواهد  نيتر از کهن يکآيين مغان ي ةکوتاه او دربار اريگزارش بس. است
 .استنمانده  ياو باق ياز کتابها کيچيهمتأسفانه . شوديشمرده م

هايي  همچنين وي نوشته. مورخ يوناني اهل ليدياي يونان باستان که تاريخ ليديا را به نگارش درآورده بود. ٩٢
 .نگاشته بود) Magica( »مغان«در ارتباط با آيين مغان و پارسيان در اثري به نام 

93. Herodotus, op.cit., p.134. Strabo, op.cit., p. 49. 
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 .۱۲۰، صاديان و مكتبهاي فلسفي هند، داريوششايگان، . ٩٦
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99. Jaeger, W., op.cit., p.16. 

  .۲۰۰، ۱۹۸، صمباني تاريخ تحول انديشه وي :ارسطو. ١٠٠
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 .۱۳۶۷ي، خوارزم تهران، انتشارات ،يترجمه محمدحسن لطف، دوره آثار افلاطونافلاطون، . ۵

و  يشرکت انتشارات علم تهران، ،يمصحف نيعبدالحسترجمه ، حسابان خيتارکارل،  ر،يبو نيبنجام. ۶
  .۱۳۸۴، ۱ي، چفرهنگ

حکمت و فلسفه  يسسه پژوهشؤم ،تهران ،بر افلاطون يرانيا ينيب فرهنگ و جهان ريتأثاستفان،  ،يپانوس. ۷
 .۱۳۸۱ ،رانيا

 .۱۳۹۰ ،انساني و مطالعات فرهنگي ، ترجمه مهدي کهنداني، تهران، پژوهشگاه علومارسطو، .اي. تيلور، ا. ۸

، ترجمه حسن فتحي، تهران، انتشارات حکمت، از آغاز تا افلاطون: تاريخ فلسفه غرب، .و. س. تيلر، س. ۹
 .۱۳۹۲، ۱چ

از آثار گمشده  ييها به فلسفه و درباره فلسفه و پاره بيترغ درضا،يحم ،يآران يمحبوب ي؛مجتب ،يتيدرا. ۱۰
  .۱۳۹۲، ۲، چدانشگاه تهران تهران، ،۲چ ،گريد

، ۲نيا، تهران، انتشارات مرواريد، چ ، ترجمه مسعود رجبزرتشت و جهان غربدوشن گيمن، ژاك، . ۱۱
۱۳۶۳. 

 .۱۳۵۶، ريرکبيام، انتشارات ، تهرانهند يفلسف يها و مکتب انياد، وشي، دارگانيشا. ۱۲

، تهران، انتشارات واژگان ۱، چ)مدرنکلاسيک، مدرن، پست (فلسفه رياضي صال مصلحيان، محمد، . ۱۳
  .۱۳۸۴، ۱خرد، چ

 .۱۳۸۴، تهران، انتشارات ققنوس، مجموعه مقالات، »مهر در ايران و هند باستان«عاليخاني، بابك، . ۱۴

الدين مجتبوي، تهران، انتشارات  ، ترجمه سيد جلاليونان و روم: تاريخ فلسفهکاپلستون، فردريک چارلز، . ۱۵
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